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آخرین نجات 
یافته، سعید است 

که در پارک با 
دوستش درگیر 

شد. او پس از 5 
سال اضطراب 
و انتظار، نامه 
آزادی اش را از 
خادمان امام 

هشتم)ع( دریافت 
کرده است

5
سال

تغییر سرنوشت 6 نفر در یک سحر       

جشن زندگی

 
همـــه آمده اند؛ از او کـــه به خاطر انتقام 
خواســـتگار کینه جو صورتش ســـوخته 
اســـت، تا مـــرد مهربانی که بـــه حرمت 
خون یک شـــهید از خونخواهی قاتلان 
فرزنـــدش می گـــذرد. انـــگار اشـــتیاق 
بازگشت چند مرد اعدامی از پای چوبه 
دار، آرام و قرار را از همه گرفته اســـت تا 
در همهمـــه عفـــو 6 زندانـــی محکوم به 
مرگ، زندگی را جشـــن بگیرند. معاون 
دادســـتان تهـــران در امـــور زندان هـــا 
می گوید: بخشـــنده ترین مردم کســـی 
اســـت که ببخشـــاید بر کســـی که بر او 

امید بخشـــش ندارد.
اینجا نقطه صفر مرزی در سرنوشـــت 6 
مرد اعدامی اســـت؛ لحظه پیوند اشک 
و لبخنـــد. جایی برای پایان ســـکوت و 

انتظار و بغض.
چشـــم  دربنـــد،  مـــرد   6 یک ســـو  در 

بـــه زنجیـــری دوخته انـــد کـــه غـــرور 
پاهایشان را شکســـته است. درست در 
مقابل شـــان، زنان و مردانی نشسته اند 
که حکایت هایـــی پردرد دارنـــد از آنچه 
به یکباره کاخ آرزوهایشان را ویران کرد. 
بی شک ســـخاوت قلب های بخشنده 
اســـت که بـــه این نقطـــه نور و روشـــنی 
بخشـــیده اســـت، اگرنه در عمـــق این 
حکایت هـــا، تلخی کشـــتن انســـانی در 

میان اســـت.
دو بـــرادر اعدامی بـــه همـــراه مأموران 
بدرقه زنـــدان رجایی شـــهر، دســـتبند 
بر دست هایشـــان گـــره خورده اســـت 
و مادرشـــان آشـــکارا می لـــرزد کـــه چه 
بر ســـر فرزندانـــش خواهد آمـــد. مادر 
بی وقفـــه اشـــک می ریـــزد و نمی دانـــد 
خـــون یک شـــهید بـــه پســـرانش عمر 

دوباره خواهـــد داد.
بـــه خـــواب می مانـــد ایـــن تصویـــر. به 
معجـــزه ای بی تکرار. برادرهـــای زندانی 
پای چوبـــه دار رفتنـــد و مهلت گرفتند 
تا شاید بخشـــیده شـــوند. حالا لحظه 
سرنوشت ســـاز فـــرا رســـیده اســـت؛ 
بخشـــش یـــا قصـــاص. ســـر بـــه زیـــر 

انداخته انـــد از شـــرم حضـــور مردی که 
می گویـــد آمـــده اســـت از خونخواهـــی 

پســـرش بگذرد.
آنچه این تصویر را ماندگار کرده اســـت، 
حضور زن و شـــوهری غمگین است که 
با خـــدای خود پای معامله نشســـته اند 
تا بـــدون دیه و هیچ شـــرطی از قصاص 
قاتـــلان تنها پسرشـــان صرفنظر کنند. 
بـــا دل خونین دســـتبند از دســـتان دو 
بـــرادر بگشـــایند که موجب قتـــل تنها 

پسرشـــان شده اند.
مادر مقتول، 61 ســـاله اســـت و داغدار 
مرگ پسری که برای جشن ازدواجش، 
کارت دعـــوت ســـفارش داده بودند اما 
یـــک تقدیر تلـــخ، به زندگی شـــان رنگ 
ماتـــم داد. لباس عـــزای پســـرش را 12 
ســـال اســـت که بـــه تـــن دارد. زیر لب 
زمزمه می کند: خدایـــا خودت می دانی 

کـــه این داغ تـــا ابد بر دلـــم ماند.
احمـــد حاجـــی انزهایـــی پـــدر مقتول 
نگاهـــی پرمهر به همســـرش می اندازد: 
»بـــا خدا معاملـــه کردیـــم.« او محکم و 
صبور به طـــرف دو مـــرد اعدامی پیش 
می رود تا بـــه دعوت معاون دادســـتان 

تهـــران در امـــور زندان هـــا، دســـتبند 
بـــاز کنـــد.  از دســـت های متهمـــان 
مکث می کنـــد اما به خودش مســـلط 
می شـــود. دو بـــرادر هنوز تردیـــد دارند 
پس از 12 ســـال اشـــک و التماس، بعد 
از ایـــن همه نذر و نیاز، اســـتخوان های 
یک شـــهید گمنام، زنجیر از پای شـــان 
بـــاز کند و به آنها فرصـــت دوباره زندگی 
ببخشـــد. از شـــرم، در برابر این پدر زانو 
می زننـــد و دســـتانش را بوســـه باران 
می کننـــد. کلید کـــه در قفل دســـتبند 
می چرخـــد، همـــه از تجلـــی شـــکوه 

انســـانیت گریـــه می کنند.
پدر مقتـــول نمی خواهـــد از این بگوید 
که مـــرگ پســـرش چقدر فجیـــع بود. 
امـــا بـــا اشـــتیاق از ایـــن می گویـــد که 
چگونـــه از این همه خطا چشم پوشـــی 
کرد: »یـــک معجزه اتفـــاق افتـــاد. قرار 
بـــود حکم اجـــرا شـــود و دو بـــرادر پای 
چوبـــه دار رفتند. اما یـــک هفته مهلت 
گرفتنـــد. بـــه روســـتایمان »انزهـــا« در 
شهرســـتان فیروزکوه رفتیم. دخترانم 
راضی بـــه گذشـــت نبودند و همســـرم 
هـــم نمی توانســـت بـــا ایـــن غـــم کنار 
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بیایـــد. تا اینکه پیکر یک شـــهید گمنام 
را بـــه روســـتا آوردند که 40 ســـال پیش 
در عملیـــات خیبر در جزیـــره مجنون 
به شـــهادت رســـیده بـــود. مـــن در آن 
زمـــان، فرمانده بســـیج راه آهـــن بودم 
و 14 کیلومتـــر پل شـــناور بـــرای همین 
عملیات ســـاخته و ارسال کرده بودیم. 
قلبم فـــرو ریخـــت. این شـــهید از روی 
همان پل عبور کـــرده بود. حس کردم 
پســـر خودم است، از بس با او احساس 
نزدیکی کـــردم. تابوتش را بوســـیدم و 
همانجـــا با صدای بلند بـــه اهالی اعلام 
کردم به حرمت خون این شـــهید پاک، 
از گنـــاه قاتلان فرزندم گذشـــت کردم 
و آنهـــا را بخشـــیدم. بدون دیـــه، بدون 

هیچ شـــرط، بدون چشمداشـــت!
علی اصغـــر مهرآبـــادی رئیـــس واحـــد 
و  هنرمنـــدان  تـــلاش  از  مـــددکاری 
خیرین بـــرای نجات جـــان محکومین 
بـــه قصـــاص می گویـــد کـــه حتـــی پای 
چوبـــه دار می آیند تا به انســـانی زندگی 
دوباره ببخشـــند. او توصیـــه می کند که 
نیکـــوکاران در بحـــث آزادی زندانیـــان، 
خط کـــش نگذارنـــد و جرایـــم عمـــد و 
غیر عمـــد را جـــدا نکنند. تأکیـــد دارد 
کـــه در ایـــن همـــه ســـال هرگـــز اتفاق 
نیفتـــاده کـــه پـــس از بخشـــش یـــک 
اعدامـــی، خانـــواده اش یـــا اولیـــای دم 
تماس بگیرنـــد و ابراز پشـــیمانی کنند 
کـــه چرا یک مجرم پشـــیمان به جامعه 
برگشته اســـت. او می گوید به خودمان 
می بالیم که پلـــی میان خانواده مقتول 
و متهـــم می شـــویم تـــا شکســـته های 

گذشـــته را پیونـــد دهیم.
حمیـــد یک زندانی 40 ســـاله اســـت که 
20 ســـال پیـــش بـــه اتهام قتـــل پیرزن 
همســـایه، محکوم به قصاص شـــد. در 
ایـــن ســـال ها بـــه گفته خـــودش فقط 
گاهی پدرش به ملاقات او آمده اســـت. 
او می گویـــد در آن ســـال های دور، بـــه 
دلیـــل فقـــر و بیـــکاری بارهـــا از پیرزن 
همســـایه مبلغ پنـــج تا ده هـــزار تومان 
قرض کرده بـــودم. او جای مادرم بود و 
به خاطر مهربانی اش همیشه نیازهایم 
را مطـــرح می کـــردم. امـــا آخرین بـــار 
دســـت مرا رد کرد و پولی نداد. عصبانی 
شـــدم. به او حمله کـــردم و حالا تمام 
جوانی ام پشـــت میله های زنـــدان تباه 
شـــده اســـت. نام قاتل هم تا آخر عمر 

همراه من اســـت.
نجات حمیـــد از چوبـــه دار با رضایت 

پیکر یک 
شهید گمنام 

را به روستا 
آوردند، از 
بس با او 
احساس 

نزدیکی 
کردم، 

تابوتش را 
بوسیدم و 
همانجا با 

صدای بلند 
به اهالی 

اعلام کردم 
به حرمت 
خون این 

شهید پاک، 
از گناه 
قاتلان 

فرزندم 
گذشت 

کردم و آنها 
را بخشیدم. 

بدون دیه، 
بدون هیچ 

شرط، بدون 
چشمداشت

دختران مقتـــول اتفاق افتاد تا او پس از 
گذشـــت دو دهه، طعم رهایی را بچشد 

و به زندگـــی دوباره برگردد.
داریـــوش 49 ســـاله زندانـــی دیگـــری 
اســـت کـــه پـــس از 19 ســـال انتظـــار با 
رأفـــت رئیـــس قـــوه قضائیـــه از اعدام 
رهایـــی یافت. او بچـــه طلاق بـــود و از 
کودکی به خاطـــر آزار نامـــادری از خانه 
بیـــرون مانـــده و به خاطـــر یـــک لقمه 
نان، شـــاگرد اتوبوس بین شهری شده 
بـــود. آخر هـــم به خاطر 10 هـــزار تومان 
کرایـــه با یک مســـافر افغان درگیر شـــد 
و سرنوشـــتش شـــکل دیگـــری گرفت. 
رئیس قوه قضائیه به دلیل شناســـایی 
نشـــدن اولیای دم و نداشـــتن پیشینه 
کیفری، برای آزادی او وثیقه تعیین کرد 

که ناباورانه آزاد شـــد.
 حکایـــت زندگی حســـین هم پـــر درد و 
غم انگیز اســـت. در حالی که 32 ساله 
و پدر ســـه فرزند بود، بـــه دلیل بیکاری 
و مشـــکلات مالـــی تصمیم به ســـرقت 
از خانـــه زن ســـالخورده ای گرفـــت که 
تنها زندگـــی می کرد. او ســـابقه کیفری 
نداشـــت و ایـــن نخســـتین بار بـــود که 
از دیـــوار خانـــه ای بالا می رفـــت. اما در 
حیـــن ســـرقت، صاحبخانـــه از خواب 
بیدار شـــد و چهره اش را دید. حســـین 
از ترس اینکه شناســـایی نشود، پیرزن 
را خفـــه کـــرد و در ســـال 79 دســـتگیر 
و محکـــوم بـــه اعدام شـــد. امـــا اولیای 
دم بـــرای اجـــرای حکم نیامدنـــد و این 
مـــرد 23 ســـال در زندان مانـــد. در این 
ســـال ها همســـرش طـــلاق گرفـــت و 
آخریـــن بار در ســـال گذشـــته بـــود که 
دخترش بـــه ملاقاتش آمد. با دســـتور 
رئیس دادســـرای امور جنایـــی تهران، 
برای آزادی این مرد کـــه حالا موهایش 
میلیـــون   300 اســـت،  شـــده  ســـپید 
تومـــان وثیقه تعیین شـــد. امـــا او قادر 
به پرداخـــت نبـــود و یـــک زوج نیکوکار 
البرزی برای آزادی او پیشـــقدم شدند.

آخریـــن نجـــات یافته، ســـعید اســـت 
که در پـــارک با دوســـتش درگیر شـــد. 
او پـــس از 5 ســـال اضطـــراب و انتظار، 
نامـــه آزادی اش را از خادمـــان امـــام 
هشـــتم)ع( دریافـــت کـــرده اســـت. به 
همـــت شـــورای صلـــح یـــار دادســـرای 
امور جنایی تهـــران و واحـــد مددکاری 
زندان رجایی شـــهر کرج، بارها جلســـه 
صلح و ســـازش بـــرای گذشـــت اولیای 
دم از قصـــاص ایـــن زندانی برگزار شـــد 

و ســـرانجام خادمـــان امام رضـــا)ع(، با 
پرداخت دیـــه به اولیای دم توانســـتند 
جـــان این مرد را از مـــرگ نجات دهند. 
او کـــه مرتکـــب قتـــل عمد دوســـتش 
شـــده بـــود، می گویـــد: کاش زندانی ها 
بخشـــیده شـــوند. شـــب آخر کـــه برای 
اجرای حکم می روند، همه وسایلشـــان 
را بـــه دیگـــران می بخشـــند و تســـلیم 
مـــرگ می شـــوند. امـــا گاهی که کســـی 
از مجازات شـــان صرفنظـــر می کنـــد و 
بـــه ســـلول بر می گردنـــد، آدم دیگـــری 
می شـــوند. انگار از نو متولد شـــده اند.
ارسلان قاســـمی بازیگر نیز برای جشن 
رهایـــی 6 زندانـــی آمـــده اســـت. او در 
کنـــار زندانیان ایســـتاده و عقیـــده دارد 
آمده اســـت تا به عنـــوان یک جـــوان و 
یـــک هنرمند ســـهم خـــودش را در این 
کار خیـــر ادا کنـــد. می گویـــد: عقیـــده 
شخصی ام این اســـت که می توانیم هر 
کدام از مـــا امید و آرامـــش را به جامعه 
برگردانیم. می خواهم تریبونی شـــویم 
تـــا مـــردم را برای بخشـــیدن، بـــرای کار 
خیـــر و مشـــارکت در آزادی زندانیـــان 
همراه خودمان کنیـــم. اتفاقی که حائز 

اهمیت اســـت.
آمنـــه بهرامی قربانـــی اسیدپاشـــی که 
بـــه دلیـــل نابینایـــی هر دو چشـــمش 
حکـــم قصاص چشـــم های خواســـتگار 
کینه جـــو را دریافت کرده بـــود، از لذت 
بخشـــش به هنـــگام قـــدرت می گوید. 
او بـــا وجـــود 31 عمـــل جراحـــی تأکید 
دارد هرگـــز پشـــیمان نیســـتم که حکم 
را متوقـــف کـــردم و انتقـــام نگرفتم. به 

آرامش رســـیده ام.
ی  ا ســـر د ا د ســـت  پر سر ق  تـــا ا ر  د
امورجنایـــی تهـــران، تابلـــوی زیبایـــی 
یـــی  نما د خو نســـتعلیق  خـــط  بـــه 
اخـــلاق  تـــاج  »بخشـــش،  می کنـــد: 
اســـت«. »حجت الاســـلام احمدعلـــی 
فیروزجایـــی« معاون دادســـتان تهران 
در امـــور زندان هـــا ابـــراز خوشـــحالی 
می کند که ســـال گذشـــته 56 محکوم 
به قصـــاص و امســـال 8 نفر در ســـطح 
اســـتان تهـــران از پـــای چوبـــه دار بـــه 
زندگی برگشـــته اند. او تـــلاش خیرین 
بـــرای رفع گرفتـــاری زندانیـــان دربند و 
جلـــب رضایت از شـــاکیان را بـــه مثابه 
ســـعی در صفا و مروه، مقـــدس و قابل 
احترام می شـــمارد و امیدوار است این 
پایان شـــب ســـیه برای زندانیانی شـــود 

کـــه از بیراهـــه زندگـــی بازگشـــته اند.

عکس: ایران


